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يادداشت

دستگاه آموزش، مهاجرين 
و طرح چند پرسش

ــى از  ــوان يك ــوزش به عن ــتگاه آم دس
ــتگاه ايدئولوژى و در  زيرمجموعه هاى دس
ــتنى با ديگر  ــتگى ناگسس ارتباط و پيوس
ــده دارد كه  ــى را بر عه ــا، وظايف بخش ه
ــزايى در تحكيم و  ــان نقش بس با انجامش
ــا مى كند؛  ــبات موجود ايف بازتوليد مناس
ــراد در جايگاه هاى  ــرار دادن اف ــه ق از جمل
متفاوت اجتماعى- اقتصادى (غربال گرى)، 
بديهى سازى ايدئولوژى حاكم و ارزش هاى 
ــيدن به نحوه  متناسبش، مشروعيت بخش
ــره.  ــالارى) و غي ــيم كار (شايسته س تقس
مشروعيت بخشيدن به نحوه تقسيم كار يك 
جنبه درونى يا فردى و يك جنبه خارجى 
دارد. فرد در دل اين چرخه، آموزش مى بيند 
ــت و هيچ عامل  كه همواره خود مقصر اس
ــته است.  ديگرى در زندگيش نقش نداش
ــت مشكل از  ــاده اس اگر امروز كارگرى س
ــرده و درس  ــت چرا كه غفلت ك خود اوس
ــكى متخصص،  ــا اگر پزش ــا كرده ي را ره
ــرايطى كه دارد حاصل زحمت هاى  پس ش
ــبانه روزى اش است. و البته همانطور كه  ش
ــه خارجى نيز  ــم اين بحث يك جنب گفتي
دارد. كارمند ليسانسيه اى كه مدرك ارشد 
خود را مى گيرد احتمالا با ترفيع ادارى نيز 
ــد. با وجود اينكه دولت- روبه رو خواهد ش

ــازى» و  ملت ها همواره ميل به «شهروندس
ــان جلوه دادن «مردم» دارند و از همه  يكس
ابزارهايشان براى تحقق اين هدف استفاده 
ــتگاه آموزش همانند ساير  مى كنند اما دس
ــه و زيرمجموعه هاى  ــاختارهاى جامع س
ــاله،  ــان بى توجه به اين مس به هم متصلش
ــت به  ــردم» (واژه اى كه درس ــه «م كارى ب
اندازه سيمرغ انتزاعى، زيبا و بى شكل است) 
ندارد. مخاطب دستگاه آموزش، فرد بر پايه 
جايگاهش در مناسبات توليد است؛ يعنى 
فرد بر پايه جايگاه اقتصادى- اجتماعى اش. 
ــا از فرد، مصداقى  البته كه منظور ما اينج
است از افرادى كه در يك جايگاه مشخص 
(نسبت به...) قرار دارند. براى توضيح بيشتر 
اين مساله بد نيست از مثالى آشنا استفاده 
كنيم. درك كودكى كه در سيستان بزرگ 
ــواده آقاى  ــتان «خان ــده و مخاطب داس ش
ــت با  ــاب مدنى بوده اس ــمى» در كت هاش
ــهر تهران مشغول  كودكى كه در مركز ش
ــه هم دارند؟  ــباهتى ب تحصيل بوده چه ش
كدام كودك با آقاى هاشمى هم ذات پندارى 
مى كند؟ يا كودك پناهنده افغانى كه از هزار 
خوان گذشته و به تهران رسيده است، چه 
ارتباطى بين مهاجرتش با مهاجرت «خانواده 
ــمى» مى بيند؟ البته اگر سعادت  آقاى هاش
ــد و از قضا وارد چرخه  ــده باش نصيبش ش
ــد. در كشور ما  ــمى شده باش آموزش رس
پناهندگان بزرگ ترين گروه وامانده از چرخه 
آموزش هستند. براى فهم چرايى اين مساله 
ابتدا مى بايست به دنبال پيداكردن جوابى 
ــش هاى زير رفت، يا شايد در پى  براى پرس

تدقيق و تعميق جواب هاى موجود بود. 
1-پناهندگان در چرخه توليد چه جايگاهى 

دارند؟ 
اهميت اين پرسش آنجا نمايان مى شود 
ــده البته،  ــاده و فروكاسته ش كه خيلى س
ــى و يك كارگر  ــتمزد يك كارگر ايران دس
ــه كنيم. اگر كودك  مهاجر را با هم مقايس
كارگر ايرانى قادر باشد تا كلاس پنجم درس 
ــودك كارگر مهاجر خيلى زودتر  بخواند، ك
مجبور است از چرخه آموزش خداحافظى 
كند چرا كه پدرش دستمزد كمترى نسبت 
به يك كارگر ايرانى دريافت مى كند و او بايد 
اين فاصله خالى بين دخل و خرج را پر كند. 
2- ايدئولـوژى و متوليانـش چه تاثيرى را 
با چه ابـزارى و به چه شـيوه اى بر جايگاه 
اجتماعى-اقتصادى پناهندگان مى گذارند؟ 
ــش نيز واضح  ــرح اين پرس چرايى ط
است. قوانين موجود و آيين نامه ها به صورت 
ــتقيم مانع ورود اكثر  ــتقيم و غيرمس مس
كودكان پناهنده به چرخه آموزش مى شود. 
ــن از طريق  ــت نگاه هاى ضدمهاجري تقوي
رسانه ها و... كه همه و همه نيازمند واكاوى 

و پژوهش هاى فراوان است. 
و در انتها اين پرسش مطرح مى شود 
ــاله  ــرح اين مس ــا ضرورت ط ــه اساس ك
چيست؟ كدام وجه تمايز در مهاجران لزوم 
ــان مى دهد.  ــناخت را به ما نش تعميق ش
ــين هاى  مهاجران امروز همان حاشيه نش
فردا هستند. حاشيه نشين هايى كه عامليت 
ــر دارند. نگاهى گذرا به آنچه چندى  تغيي
ــوئد، فرانسه و انگليس  پيش در آلمان، س
اتفاق افتاد، به ما نقش برجسته مهاجران و 
حاشيه نشين ها را در اعمال برخى تغييرات 
ــان  ــاى اجتماعى) نش ــل در فض (حداق
ــان اندازه  ــوى ديگر به هم مى دهد. از س
ــد در جريان هاى  ــه مهاجرين مى توانن ك
اجتماعى تاثير گذار باشند، پتانسيل ظهور 

فاشيسم را نيز در دل خود دارند. 

تامل كوتاه

قانوني سازي كار كودكان
حراج سازي كودكي

در بررسي مسايل حقوقي عمدتا آنچه فراموش مي شود، پيوند ميان وضع 
اين قوانين با جنبش هاي اجتماعي هر دوره و نيز شرايط اقتصادي آن دوران 
است. به همين دليل در اين بررسي ابتدا به بررسي اجمالي تاريخچه قانون 
كار در بستر مسايل اجتماعي، اقتصادي هر دوره و نيز روند قانوني شدن كار 
ــير خواهيم پرداخت. در انتها نيز با اشاره به استثنائات  كودكان در اين مس
ــتر كار كودكان در قانون كار اخير  ــازي بس ــمول قانون كار به فراهم س ش

مي پردازيم. 
ــروطه آغاز  ــذاري به معناي مدرن آن از انقلاب مش ــا روند قانونگ اساس
ــاره اي شده باشد. اولين قانون  ــد بدون آنكه در آن دوره به قانون كار اش ش
مربوط به كار در سال 1328 به تقاضاي دولت وقت و به وسيله كارشناسان 
ــال 1325  ــد. اگرچه پيش از آن قانون در س دفتر بين المللي كار وضع ش
تصويبنامه اي توسط «هيات وزيران» نيز در مورد كارگران ايجاد شده بود كه 
تسامحا قانون كار ناميده مي شد، اما اين تصويبنامه نه به وسيله مجلسين، كه 
توسط دولت و به دليل وجود اعتصاباتي كه بروز مي يافت، ايجاد شد. از جمله 
اين اعتراضات مي توان به كنفرانس اتحاديه هاي كارگران نفت جنوب در سال 
1306 و اعتصاب كارگران راه آهن سراسري شمال در سال 1310 اشاره كرد. 
دومين قانون كار مصوب در دوره رژيم پهلوي در سال 1337 تصويب و با 
اجازه مجلسين و در دولت «منوچهر اقبال» در فروردين 1338 به وزارت كار 
ابلاغ شد كه به صورت آزمايشي براي دوسال اجرا شد. اين قانون تا 32سال 

بعد يعني پايان كار رژيم پيشين ادامه يافت. 
ــدن كار كودكان مربوط  ــودكان كار و قانوني ش ــا آنجا كه به بحث ك ت
ــتقيما به كودكان كار اشاره دارد؛ متني  ــت، اولين سند دولتي كه مس اس
است كه توسط والي كرمان و سيستان وبلوچستان در سال 1302 نگاشته 
ــران  ــد. از جمله مواردي كه در اين متن وجود دارد ممنوعيت كار پس ش
ــال و دختران كمتر از 10سال و همچنين حداكثر ساعت كار  زير هشت س
ــت. اين متن به هيچ وجه  ــاعتي براي تمامى كارگران قاليبافي اس هشت س
ــار اجتماعي در قالب اتحاديه  ــتي والي نبود. درواقع فش از روي انسان دوس
قاليبافان كه در سال 1286 هجرى شمسى تشكيل شده و اعتراضات فراواني 
در پى داشت، وي را مجبور به تهيه آن متن كرد. جالب آنكه در سال 1381 
ــي قانون حمايت از تاسيس و اداره  نماينده كرمان در مجلس و طي بررس
ــه اگر به «بافندگان»  ــاي بزرگ و متمركز قاليبافي اظهار كرد ك مجتمع ه
ــتمزد مقرر در قانون كار، دستمزد  ــاغل در اين بخش طبق حداقل دس ش
داده شود كارگاه ها دچار زيان مي شوند، چرا كه در حال حاضر اين بافندگان 
ــتمزد كارگران تحت شمول قانون كار به فعاليت  با يك چهارم حداقل دس
ــغولند يعني با ماهانه 20 هزارتومان. هردو اين موضع گيري ها در تاريخ  مش

معاصر ايران ثبت شده است. 
درنهايت قانون كار 1369 است كه تصويب آن با تنش هاي فراوان و از سال 
ــخيص مصلحت نظام به  58 تا 69 به طول انجاميد و نهايتا با تولد مجمع تش
ــرانجام رسيد. در اين قانون اساسا دو حوزه از شمول قانون كار مستثنا شده  س
است: 1- كارگاه هاي خانوادگي 2- كارگاه هاي زير 10نفر كه از «شمول برخي 
مقررات» مستثنا شده است. در اين بخش اندكي پيرامون قسمت اول سخن  گفته 
و با اشاره كوتاه به قسمت دوم ادامه بررسي را به مجالي ديگر واگذار خواهم كرد. 

طبق ماده 188 قانون كار سال 69 «... كارگران كارگاه هاي خانوادگي كه 
انجام كار آنها منحصرا توسط صاحب كار و خويشاوندان نسبي درجه يك از 
طبقه اول انجام مي شود، مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود...» در قانون 
سال 37 ابتدا عنواني از همسر ذكر نشده بود كه بعدا و در قانون جديد اين 
مساله تغيير و عنوان همسر نيز در اين دايره قرار گرفت. مفهوم خويشاوندي 
ــبي درجه يك از طبقه يك از ماده 1032 قانون مدني اقتباس و شامل  نس

خويشاوندي پدر و مادر و فرزندان و بالعكس است. 
ــتند. اما علت ايجاد  درواقع اين كارگاه ها همان كارگاه هاي خانگي هس
ــط تصويب «قانون ساماندهي مشاغل  چنين كارگاه هايي كه اخيرا نيز توس
ــري آن به جديت دنبال شده است،  ــاماندهي سراس خانگي» تلاش براي س
ــبات و روابط اقتصادي- اجتماعي دارد. پس از جنگ  ريشه در كدام مناس
ــيار سنگيني از  ــوولان وقت وام هاي بس و بنا بر ضرورت هاي آن دوران مس
ــازي هاي پس از جنگ  ــدوق بين المللي پول و بانك جهاني براي بازس صن
ــرط» پرداخت نشده اند بلكه دولت هايي  دريافت كردند. اين وام ها بدون «ش
كه از اين دو نهاد قدرتمند بين المللي وام دريافت مي دارند، موظف به اجراي 
سياست هاي تحميلي از سوي آنان به ويژه در حوزه اقتصادي هستند. نام اين 
سياست ها «سياست هاي تعديل ساختاري» است؛ آنچه عموما مردم عادي 
در قالب خصوصي سازي و هدفمندسازي يارانه ها با آن آشنا هستند. البته 

اين تغييرات دامنه بسيار گسترده تري دارند. 
اما در پيوند با بازارهاي جهاني آنچه مي تواند براي سرمايه گذاران خارجي 
«مزيت نسبي» در بازار ايران برشمرده شود، وجود نيروي كار ارزان و بي دفاع 
ــرمايه گذاري جز امكان  ــت. هيچ دليلي براي يك سرمايه گذار براي س اس
ــتر وجود ندارد. درواقع كارگاه هاي خانگي، بستري را براي  ــودبري بيش س
ــازي نيروهاي كار ارزان ايجاد كرده كه به وسيله قانون ساماندهي  فراهم س

مشاغل خانگي نيز به خوبي در حال سازماندهي شدن هستند. 
ــازمان آمار از چرخه  ــون كودكي كه بنا به آمار س ــب به هفت ميلي قري
ــاماندهي» مي شوند. حراج  تحصيل بازمانده اند آرام آرام در اين كارگاه ها «س

چندميليون كودك معناي ضمني اين قانون است. 
اما در ارتباط با كارگاه هاي كوچك نيز هم در قانون كار سال 37 و هم در 
قانون كار 69، ماده قانوني وجود دارد كه اعلام مي دارد: «كارگاه هاي كوچك 
كمتر از 10نفر را مي توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضي مقررات 
اين قانون مستثنا كرد...» اين برخي مواد با چانه زني هاي آتي و تحت عنوان 
«استفاده از ظرفيت هاي قانون كار 69» و با توافق كساني كه ظاهرا نماينده 
تشكل هاي كارگري و نمايندگان كارفرماها بودند و با پيشنهاد شورايعالي كار 
توسط هيات وزيران در جلسه 81/10/29 تصويب شد. برخي از اين مقررات 
استثناشده شامل: حداقل سن كارگران، مواردي مربوط به ازكارافتادگي كلي، 
بازنشستگي، حداقل دستمزد، ميزان ساعات كار، فوق العاده دستمزد كارگر 

نوبتي، حداقل يك روز تعطيلي در هفته و... است. 
ــران در يك روند  ــي و نيروي كار كارگ ــازي كودك در مجموع حراج س
مشخص ولي با نوسانات گوناگون در حال پيگيري است. اين نوسانات همان 

شرايط اجتماعي است. ما در كجاي اين نوسانات قرار داريم؟ 

محمد لطفي

يكشنبه هفته گذشته، جمعيت دفاع از كودكان كار و خيابان با همكاري مركز 
ــاركت هاي اجتماعي شهرداري منطقه 12، نشستي با عنوان  خدمات رفاه و مش
ــت كه با حضور اعضاي جمعيت  ــدگي آموزش» برگزار كرد. در اين نشس «كالاش
دفاع از كودكان كار و خيابان، كنشگران اجتماعي و علاقه مندان برگزار شد، محمد 
مالجو، مجيد مددي، علي صداقتي خياط، محمد لطفي و طه ولي زاده به سخنراني 
و بيان ديدگاه هاي خود پرداختند. گزارش اين نشست را كه به مناسبت روز جهاني 
كودك و آغاز سال تحصيلي جديد با هدف تبيين رابطه ميان محروميت از تحصيل 

و كار كودك برگزار شد، در ادامه مي خوانيد. 
اين نشست با سخنراني محمد مالجو تحت عنوان بررسي زمينه هاي اقتصادي 
محروميت از تحصيل آغار شد. اين اقتصاددان با اشاره به آمار 3/5درصد كودكان 
ــس در آذر 1390  ــاس گزارش مركز پژوهش هاي مجل بازمانده از تحصيل بر اس
گفت: «چرايي اين مساله محوري و مهم در بحث كالايي شدن آموزش است. تصور 
عموم اين است كه كالا، همان چيزي است كه مصرف مي شود، مانند پيراهن يا 
خدماتي نظير حمل و نقل، اما اين تصور كامل نيست. شرط اول كالابودن چيزي 
توليد شدن است، اما هر چيزي كه فرآيند توليد را طي مي كند، لزوما كالا نيست. از 
باب نمونه غذاهايي كه در خانه توليد مي شوند كالا نيستند زيرا شرط دوم كالا را 
كه همان توليد با نيت عرضه در بازار است، ندارند. در حقيقت مي توان در تعريف 
كالا گفت چيزي كه با نيت عرضه، فروش و كسب سود در بازار توليد شود، كالا 
ــت. اگر چيزي كالا باشد، صرفا توانايي و نياز براي مصرف آن كفايت نمي كند  اس
و فقط نيازمندان نيستند كه مي توانند به كالا دسترسي پيدا كنند، بلكه در بازار، 
تقاضا عامل اصلي است. يعني آن بخش از نيازها كه براي تامين آن، پشتوانه مالي 
كافي وجود دارد. در چنين چارچوبي، كالا از زاويه مصرف كننده چيزي است كه 
ــي ندارند. بلكه علاوه بر نياز، بايد  همه افرادي كه به آن نياز دارند، به آن دسترس
ــته باشند. در جنبه توليدكننده، در واقع ارزش مصرفي  توان خريد آن را نيز داش
توليد مي شود كه مي تواند نياز آن دسته از نيازمندان را كه توان تامين مالي دارند، 
برآورده كند. اما هدف توليدكننده، توليد ارزشِ مصرفي نيست بلكه توليدكننده 
ــدِ ارزشِ مبادله اي، توليد مي كند. قطب نماي توليدكننده نه تامين  با هدف تولي

نيازهاي مصرف كنندگان، بلكه ايجاد ارزش مبادله اي يا افزايش سود است.»
ــاره به روند كالايي شدن در دوران جديد گفت: «سپهرهاي  وي در ادامه با اش
گوناگون اجتماعي در گذر زمان و مقاطع تاريخي خصوصا در 300 سال اخير زير 
چتر فرآيند كالايي شدن قرار گرفتند؛ اتفاقي كه از انگلستان شروع شد و به جهان 
سرايت كرد. بسياري از چيزهايي كه ما مصرف مي كنيم، روزي محصولاتي بوده اند 
ــپهرها در جهان و ايران  ــدند اما لزوما كالا نبوده اند. يكي از اين س كه توليد مي ش
خودمان كه مشخصا در سال هاي بعد از جنگ ذيل فرآيند كالايي شدن قرار گرفته، 
امر آموزش به معناي اعم كلمه است. البته همين امروز هم آموزش تماما به يك 
كالاي ناب تبديل نشده است، به طوري كه فقط كساني كه توان مالي دارند، بتوانند 
از آن بهره ببرند. اما در طيفي كه يك سر آن «ناكالا» و سر ديگر آن كالاي تمام عيار 
است، آموزش نسبت به گذشته از سمت ناكالا به سمت كالا نزديك تر شده است. 
به آن ميزان كالا شده كه افراد با توان مالي كافي، مي توانند از آموزش بيشتر و بهتر 

برخوردار باشند و افراد با توان مالي ناكافي نمي توانند از آن بهره ببرند.»
انتفاعي يا غيرانتفاعي

مالجو، ظهور مدارس غيرانتفاعي در سال هاي پس از جنگ و افزايش تعداد آنها 
را در سال هاي اخير مويد اين امر دانست و گفت: «اين اصطلاح دروغين است، اين 
مدارس در حقيقت انتفاعي و در راستاي توليد ارزش مبادله اي  هستند، نه ارزش 
مصرفي و به افرادي امكان برخورداري از آموزش مي دهند كه توان پرداخت شهريه 
ــب اينكه در كدام جغرافيا قرار  را دارند. بخش قابل توجهي از مدارس هم بر حس
دارند، به واسطه غلبه اصل خودگرداني واحدها، گرچه در مالكيت دولت اند و طبق 
ــهريه دريافت  تعريف بايد به رايگان خدمت آموزش را توليد و عرضه كنند، اما ش
مي كنند، چه با اجبار، چه با رودربايستي، چه با امتناع از ثبت نام كودكان و... . در 
آموزش عالي همين امر به صورت جدي تر وجود دارد، مانند دانشگاه آزاد، افزايش 
ظرفيت دانشگاه هاي شبانه در برابر روزانه، دانشگاه هاي پيام نور و علمي-كاربردي و 
موسسات آموزش عالي غيردولتي. كساني مي توانند از اين خدمات آموزشي استفاده 
كنند كه جداي از نياز يا كسب صلاحيت كه با كنكور مشخص مي شود، توانايي 

پرداخت داشته باشند.»
وي با اشاره به اصل 30 قانون اساسي گفت: «بر اساس اين اصل دولت موظف 
ــت وسايل آموزش و پرورش رايگان را تا پايان دوره متوسطه براي همه فراهم  اس
ــور به طور رايگان، گسترش  ــايل تحصيلات عالي را تا حد خودكفايي كش و وس
دهد. دولت ها پس از پايان جنگ در حوزه هاي گوناگون همگي اين اصل را زيرپا 

گذاشته و بر خلاف قانون اساسي عمل كرده اند.» 
ــپس افزود: «از سوي ديگر در ساليان پس از  او س
جنگ ما روند بينواسازي بخش هايي از جامعه را 
شاهد بوده ايم. نياز بخش هايي از جامعه به آموزش 
رفع نشده، اما به دليل نداشتن قدرت خريد آموزش 

از آن محروم شده اند.»
چرا محروم شديم؟ 

ــه دلايل اين محروميت را از جمله  وي در ادام
ــيني  ــازي نيروي كار، بيكاري و عقب نش ارزان س
ــووليت هاي اجتماعي خود برشمرد:  دولت از مس
ــروژه اي  ــاهد پ ــاليان پس از جنگ ش ــا در س م
ــود،  ــه نيروي كار ارزان ش ــده بوديم ك طراحي ش
ــتمزد سالانه  آن هم نه فقط در فاكتور حداقل دس
مصوب، بلكه در مساله كاهش هزينه تامين ايمني 
كار، اوقات فراغت، مسكن نيروي كار، شدت كار، 
مخارج عمومي دولت براي صاحبان نيروي كار و... 
همگي در كاهش مجموع هزينه ها در قبال نيروي 
ــازندگي به  كار موثر بوده اند. در تمام دولت ها از س
ــم. نيروي كار چيز  ــاهد اين روند بوده اي بعد ما ش
ــد دريافت و به اين  ــري از آنچه توليد مي كن كمت
ــدات خريداري  ــطه چيز كمتري هم از تولي واس

ــاله، بيكاري است كه هرچه از نظر تاريخي  مي كند از جمله آموزش. دومين مس
به امروز نزديك تر مي شويم، شدت مي يابد. نكته سوم، مساله عقب نشيني دولت 
از مسووليت هاي اجتماعي خود مانند بهداشت، خدمات اجتماعي و آموزش است. 
ــت، امروز خود بايد  نيروي كار كه پيش از اين از برخي امكانات برخوردار بوده اس
ــووليت را به بازار سپرده است.  ــد، زيرا دولت اين مس متكفل هزينه خدمات باش
دليل چهارم، تغيير جهت گيري نهادهاي موازي دولت همچون آستان قدس، بنياد 
مستضعفان و كميته امداد و... است. بنياد مستضعفان، روزگاري در دهه 60، چه 
ــت، اما از نقطه اي به بعد  ــتضعفان توجه داش به صورت كارآمد يا ناكارآمد، به مس
ــد به يك بنگاه اقتصادي كه از اهدافش مساله  سود است. اين نهادهاي  تبديل ش
غيردولتي از طرفي از اقتدار دولتي برخوردارند، اما در برابر دولت پاسخگو نيستند. 
عامل ششم، فقدان نظام جامع تامين اجتماعي موثر و كارآمد است. هفتمين عامل، 
به جامعه مدني بازمي گردد. نهادهاي مدني ارزشمندي داريم مانند جمعيت دفاع 
از كودكان كار، اما در ساليان پس از جنگ توجه جامعه مدني به حقوق بشر بيشتر 
از زاويه حقوق سياسي بشر بوده است تا حقوق اقتصادي و اجتماعي بشر. به اين 
اعتبار به زندانيان سياسي و روزنامه نگاران بيش از كودكان كار، استثمار نيروي كار 
ــده است كه البته آن هم بسيار مهم است. اين مساله بيشتر  خارجي و... توجه ش
تحت تاثير گفتار فرادستي ليبرال و اعتقاد به اين امر است كه حقوق اقتصادي و 
اجتماعي محترم است اما بايد به بازار سپرده شود. عامل هشتم، بي كاركردشدن 
نهادهاي اجتماعي ضربه گير مانند خانواده هسته اي، خانواده گسترده و محله است 
ــار بازار و دولت در حال از بين رفتن هستند. پيش از اين هم  كه زير ضرب و فش
تورم، بيكاري و... بوده است، اما در قياس با امروز اين نهادهاي اجتماعي آثار اين 
ضربات را كم مي كرده اند. نهمين عامل كاهش امكانات سياست هاي خياباني است، 
يعني كنش هايي مربوط به زندگي كه غالبا توسط تهيدستان شهري، زماني كه 
ــازار و دولت مطالبه كنند، فردي يا جمعي، در پيش  ــد حق خود را از ب نمي توانن
ــود؛ رفتارهايي به زيان دولت و با پيشروي آرام، رفتارهايي كه برخي  گرفته مي ش
تحولات مانند تغيير ساختار شهرداري ها و ديگر نهادها، امكان اين سياست ها را كم 
كرده است. عامل دهم نيز بي سازماني و مسايل تشكل ستيز براي تهيدستان است، 
برخلاف طبقات فرادست تر كه مي توانند جمع شوند و از منافع خود دفاع كنند و 

مثلا اتاق بازرگاني داشته باشند. 
ــي ما از  ــي گفت: قانون اساس مالجو در ادامه با تاكيد بر اصل 30 قانون اساس
ــي از هزينه هاي  جهاتي ظرفيت هاي بالايي دارد كه بايد بر آن تاكيد كرد. بخش
ــت مانند فعاليت هاي عمراني، بخشي مطالبات  ــت سرمايه اس دولت براي انباش
اقشار گوناگون را تامين مي كند و بخشي از هزينه ها هم در جهت تزريق سليقه 
حكومت كنندگان بر حكومت شوندگان است. اگر مورد سوم كم شود، اموري مانند 

تحقق آموزش رايگان حتي در شرايط تحريم هم شدني است. 
آيا آموزش در ايران ساختار دارد؟ 

ــي ساختارهاي  ــت با موضوع بررس ــخنران اين نشس «مجيد مددي» ديگر س
نظام هاي آموزشي در ايران، به سخنراني پرداخت. وي با طرح اين پرسش كه آيا 
ــا آموزش در ايران ساختاري دارد يا نه گفت: «آموزش در طول تاريخ حيات  اساس
بشر اشكال گوناگوني داشته، اما به صورت امروزي وجود نداشته است. عمر آموزش 
ــكل در دوره برده داري وجود نداشته  ــت. اين ش عمومي به اندازه دوران مدرن اس
زيرا برده حداكثر آموزشي كه نياز دارد اين است كه بتواند بهتر كار كند. اما نظام 
سرمايه داري به اين دليل بر آموزش تاكيد دارد كه افراد در حفظ وضعيت سياسي 
ــجويان معترض  ــود ايفاي نقش كنند. در دهه هاى 60 و 70 ميلادي، دانش موج
چپ به دانشگاه مي گفتندSausage factory، يعني كارخانه كالباس سازي، زيرا 
دانشگاه براي كار خود مدير توليد مي كرد. اصل تضاد مي گويد هر امري در خود ضد 
خود را دارد. دانشگاه مي خواست مدير تربيت كند اما از طرفي در همين دانشگاه 
افرادي ضد اين ساختار بودند و ضد مدير مي شدند. آموزش عمومي پديده اي مدرن 

است و قاعدتا نمي تواند جانبدارانه نباشد. 

ــوي درباره ايدئولوژي مقالاتي دارد. از نظر او  ــوف فرانس «لويي آلتوسر» فيلس
ــور عام معناي خاصي ندارد، جز مفهومي كه «ماركس» مي گويد؛  ايدئولوژي به ط
ــي كاذب يا false consciousness. يعني چيزي كه ما به زبان مي آوريم  آگاه
به عنوان حقيقت، آگاهي است نسبت به چيزي كه ما فكر مي كنيم درست و دقيق 
ــر با اضافه كردن تعبير دستگاه هاي ايدئولوژيك دولت به ايدئولوژي،  است. آلتوس
ــت خانواده، آموزش و كليسا از دستگاه هاي ايدئولوژيك دولت هستند.  معتقد اس
ــلي كه بايد فردا اين جامعه را اداره كند،  از طريق آموزش دولت چيزي را به نس
حقنه مي كند. حتي آلتوسر درباره اتحاديه ها مي گويد اينگونه تشكل هاي كارگري 
ــر  مي توانند كارگر را عامل دولت  كند. هنر، فرهنگ، ادبيات و... نيز از ديد آلتوس
دستگاه هاي ايدئولوژيك دولت  هستند. حكومت ها مي روند و مي آيند ولي دولت 
مي ماند. دولت مناسبات اجتماعي است. وقتي لنين مي گويد انقلاب بايد دولت را از 

بين ببرد و مناسبات را متحول كند، از اين زاويه است.»
ــه بايد بدانند،  ــيد: «آيا افراد تحصيلكرده ما چيزهايي ك ــپس پرس مددي س
مي دانند؟ اگر ما ساختار جوامع بشري را بشناسيم به نقش آموزش قلابي دولتي 
ــت كه كوچك تر بايد به حرف بزرگ تر  ــويم. در جامعه ما عرف اس نيز آگاه مي ش
گوش دهد. اگر منِ آموزش دهنده داراي منافع خاصي باشم، نمي توانم فقط دانش 
ــرود كه از من بگذرد.  ــتم كه بچه ام راهي را ب ــل كنم، من دنبال آن هس را منتق
فرويد ساختار شخصيتي انسان را در سه سطح نهاد (Id)، خود (ego) و فراخود 
(super ego) تبيين مي كند. كودك تا دوونيم سالگي با «نهاد» زندگي مي كند، 
شير مي خورد، گريه مي كند و... سپس، «خود» سر برمي آورد، بخشي از آن غريزي 
است و بخشي وجداني. اين روند تا شش، هفت سالگي ادامه دارد. در جوامع ابتدايي، 
فرد در تمام زندگي با «خود» زندگي مي كند و «خود»اش قوام مي يابد. او را قادر به 
تامين نيازهاي اصلي مي كند. اما در جوامع متمدن به ويژه جوامع سنتي، «فراخود» 
ــا و ارزش ها كه به «خود» امر و  ــاس هنجاره كم كم «خود» را كنار مي زند و بر اس
نهي مي كند، آن را كنار مي زند و جايگزين مي شود. در نتيجه، فرد منِ قوام يافته 
ندارد، هر كاري كه مي كند براي خشنودي ديگران است. ژيژك همين موضوع را 
مي گويد كه انسان ها با «ديگري بزرگ» زندگي مي كنند. ما ايرانيان اينطور هستيم 
كه دروغ مي گوييم.» مددي با انتقاد از عدم وجود روحيه پرسشگري كه محصول 
من قوام نيافته و به دنبال تاييد ديگري است، گفت: «مي گوييم فلان فرد اين حرف 
ــگري را به ما ياد نداده اند. هميشه به بچه ها گفته اند كه معلم خيلي  را زد. پرسش

مي داند و شاگرد نمي داند.»
سواد چيست؟ 

ــوزگاران كودكان كار، گفت فرهنگ، كالا  ــه علي صداقتي خياط، از آم در ادام
نيست، بلكه امري برتر از كالاست. او سپس با طرح پرسش سواد چيست، گفت: 
ــتن سواد است؟ وقتي به يك كشور ديگر مي روي، نمي گويند  «آيا خواندن و نوش
ــاله است حدودا  ــوادي بلكه مي گويند زبان ما را نمي داني. بچه اي كه 10س بيس
15هزار واژه شنيداري دارد. او خود را بيان مي كند، كار مي كند، از رفيقش حمايت 
مي كند، جواب مي دهد و... پس چطور مي توان گفت بيسواد است؟ بلكه آموزش 
ــده است. ما شعرايي داشته ايم كه عروض  ــتن از او دريغ ش مهارت خواندن و نوش
مي دانسته اما نمي توانسته اند بخوانند و بنويسند. امروزه آموزش سواد، كالا شده و از 

كودكان دريغ مي شود. توان خواندن و نوشتن حق هر كودكي است.»
ــتن توان خواندن در فارسي، بيش از 131ميليارد  او در ادامه افزود: «براي داش
ــود، براي افراد دو زبانه اين تعداد دو برابر است. در ايران  ــتفاده مي ش كد در مغز اس
قوميت هاي مختلف داريم، مايه تاسف است كه زبان فارسي تبديل به سدي شده 
ــكوي پرش باشند.  كه جلو زبان هاي ديگر را گرفته. زبان هاي مادري مي توانند س
زبان فارسي توانمند و به راحتي قابل آموختن است اما نمي توان با قواعد مثلا زبان 
عربي فارسي ياد داد. كودك عرب چهار صداي متفاوت «ز» دارد (ز، ذ، ض، ظ) اما 

كودك فارس ندارد.»
وي با اشاره به روش آموزشي خود گفت: «هر خانواده اي مي تواند در عرض دو 
روز، تدريس زبان فارسي به كودكان خود را ياد بگيرد. هر بچه اي مي تواند در 15روز 
باسواد شود. روش كار با اين روش راحت است. ما در دايره واژگان كودك حركت 
مي كنيم. به كودك ياد مي دهيم آنچه را بلد است بخواند.» او در پايان گفت: «اگر 
امكانات براي جمعيت دفاع فراهم باشد، مي توان به تعداد كثيري از اين كودكان 

خواندن و نوشتن ياد داد.»
در ادامه نشست «محمد لطفي» با بيان تاريخچه قوانين مربوط به كار گفت: «ما 
ــويم. سيستم  در اقتصاد جهاني تنها از نظر نيروي كار ارزان مي توانيم وارد رقابت ش
آموزشي ما به شكلي طراحي شده كه بخشي از كودكان درس نخوانند تا كار كنند. 
طبق آمارهاي غيررسمي هفت ميليون كودك كار داريم، به علاوه مهاجران. در نتيجه، 
هم نيروي كار تامين مي شود و هم عرضه نيرو بيش 
از تقاضاي كار، موجب ارزان نگه داشتن قيمت نيروي 
كار مي شود. از طرف ديگر، قوانيني همچون حمايت 
از كارگاه هاي كوچك و قوانين مربوط به كارگاه هاي 
خانگي فعال در دامپروري، شيلات، قاليبافي و صنايع 
ــود كه ممنوعيت  ــتي و... در عمل باعث مي ش دس

جدي براي كار كودك وجود نداشته باشد.»
ــت نيز  ــخنران نشس «طه ولي زاده» آخرين س
گفت: «رسالت فعال اجتماعي طرح سوال مشخص 
ــي كاركردهايي دارد، مانند  است. سيستم آموزش
دروني سازي ارزش ها و بديهي سازي وضع موجود 
ــي به شيوه تقسيم كار نيز  كه با مشروعيت بخش
ــاط دارد.» وي درباره ضرورت پژوهش گفت:  ارتب
«هر تغييري مستلزم شناخت است. البته اين دو 
تاخر و تقدم تاريخي ندارند.» وي افزود: «دو خطر 
متوجه پژوهش هاست؛ پژوهش هايي كه فقط براي 
پژوهش انجام مي شود و از روش هاي كمي استفاده 
ــي.  مي كنند و يكي هم عدم اعتقاد به كار پژوهش
ــناخت ويژگي هاي  ــش ش ــرورت ديگر پژوه ض
ــتاي تغيير چه  ــت و اينكه در راس ــران اس مهاج

عامليتي مي توانند داشته باشند؟»

نشست بررسي ساختارهاي آموزش 
در ايران با حضور محمد مالجو

مجيد مددي و علي صداقتي خياط

كالايي شدن 
آموزش

حميدرضا واشقاني فراهاني

مالجو: قانون اساسي ما از جهاتي ظرفيت هاي بالايي دارد كه بايد بر آن 
تاكيد كرد. بخشي از هزينه هاي دولت براي انباشت سرمايه است مانند 
فعاليت هاي عمراني، بخشي مطالبات اقشار گوناگون را تامين مي كند 
و بخشي از هزينه ها هم در جهت تزريق سليقه حكومت كنندگان بر 
حكومت شوندگان است. اگر مورد سوم كم شود، اموري مانند تحقق 

آموزش رايگان حتي در شرايط تحريم هم شدني است
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